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  حرکت به سمت »سعدیه« برای محرم شدن
آنچــه باعــث شــده بــود بانــوی کرمانــی مــا در زمان 
ورودش بــه مکــه بــه غیــر بیماری همیشــگی ســرکار 
خانــم، چنین وضع و حالی پیدا کند آســیب دیدن او 
در زمانی است که برای محرم شدن مجبور می‌شوند 
به منطقه‌‌ای صعب العبور به نام »ســعدیه« بروند. 
کاروان خانــم علویــه همراه چند نفر دیگــر زمانی که 
می‌خواهند از جده به مکه وارد شــوند بنا بر شرایطی 
مجبور می‌شــوند برای محرم شــدن مســیر دیگری را 
طی کنند که چندان مســیر امنی نبوده اســت تا جایی 
که سربازان جده جلوی آنها را گرفته و توصیه می‌کنند 
ابتــدا به مکــه رفته از آنجا به همراه چند ســرباز برای 

محرم شدن به منطقه »سعدیه« بروند.
  پاره شدن چادر و پیراهن حاجیه خانم!

بــرای محرم شــدن، این بانــو و دیگر زائران کــه یازده 
نفــر بودنــد، مجبــور می‌شــوند بعــد از ورود بــه مکــه 
قاطر کرایه کنند و به ســمت »سعدیه« که انگار مسیر 
سختی هم بوده است حرکت کنند. البته سرکار خانم 
را در مکــه می‌گذارنــد و بــا خــود نمی‌برنــد بــه خاطر 
خطرنــاک بــودن و ســختی راه  »... بــا چشــم گریان و 
دل بریان بیمار را گذارده، رفتیم ســوار شــدیم... سوار 
قاطــر، باری هــی چماق مــی‌زد کــه اینها تنــد بروند. 
هرچــه التماس می‌کــردم، تقلید مرا بیــرون می‌آورد 
)ادای مرا درمــی‌آورد(. می‌زند قاطر را بخصوص زیر 
درخت‌هــای پیچ‌دار می‌برد که تمــام بدن مرا پیچ‌ها 

تکه تکه کردند. چادرم، پیراهنم همه پاره پاره....«
  روی قاطر مثل بید می‌لرزیدم!

در همیــن راه زمانــی که خانــم علویــه و همراهانش 
بــه گدار )معبر و گذرگاه در آب( می‌رســند، وضعیت 
بســیار خطرناک‌تر می‌شــود تــا جایی که آنهــا که الاغ 
داشــتند همه پیاده شدند. او و سرکار خان  و چند نفر 
دیگر که ســوار بر قاطر بودند پیاده نمی‌شــوند و به راه 
ادامــه می‌دهنــد: »...مــن بیچــاره به دســت عرب؟؟ 

گرفتــار، روی قاطــر مثل بیــد می‌لرزیدم. هی دســت 
قاطــر در می‌رفــت، 10 قــدم عقــب می‌رفــت و ایــن 
پدرســوخته )صاحب قاطر( هی قاطر را می‌زد. راه به 
این باریکی شتر، الاغ، قاطر هم می‌آمدند، می‌رفتند. 
گوســفندی که بایــد به »منی« برود، همــه از این گدار 

باید بیاورند، نمی‌دانم چند هزار گوسفند.«
  افتادن از قاطر روی زمین و شکستن سر

در آخر متأسفانه براســاس بی‌تدبیری صاحب قاطر 
و بــدی و تنگی راه حاجیه خانم بشــدت از روی قاطر 
به زمین می‌خورد و سرش می‌شکند: »...خلاصه پدر 
ســوخته این‌قدر کار کرد، مرا زد زمین، سرم شکست. 
نه کسی نه کاری، غریب بی‌کس افتادم. خون از سرم 
می‌ریزد. از سر تا پنجه پایم پر از خون، بی‌حال افتاده. 
بالای ســرم را گرفت که بلند شو، سوار شو. فحش هم 
می‌دهــد. آخر یک اصفهانی رســیده، خــدا پدرش را 
بیامــرزد، بــه زبان عربی با این حــرف زده، کوزه آبش 
را آورده بــه حلــق من بی‌کس غریب ریخته، ســر مرا 
بســته، مــرا بلند کرد، ســوار کــرد. بــاز رفتیم تــا بالای 

گدار....«
  شستن چارقد و پیراهن‌های خونی

ایــن اتفــاق باعــث می‌شــود در کنــار بیمــاری ســرکار 
خانم، ســختی انجام مناســک حج برای بانو کرمانی 
مــا دو چندان کند، چرا که فرصت محرم شــدن برای 
او بــه عقــب‌ می‌افتــد و بــه خاطــر خونریــزی ســرش 
لباس‌هایــش ناپــاک می‌شــود و آن‌طــور کــه دلــش 
می‌خواست محرم نشده وارد مکه می‌شود: »بالاخره 
همان بالای گدار، زمین بوده )مکانی بود( که چند ده 
در آنجا هست، هوای خوب و سرد. گدارش سراشیبی 
نــدارد، آنجــا منــزل کردیــم. زن صاحبخانــه را صــدا 
کــردم. چارقــد و پیراهن‌هایــم را دادم بردند شســته، 
همیــن قــدر که خــون طاهر نبــود، ولی همــه نجس. 
افتــاده‌ام تــا دو ســاعت بــه غــروب مانــده. بعــد پدر 

سوخته باز قاطر را آورده، ما را سوار کرد.«

»وقتی رســیدیم چه حالــت، از این 
طــرف حالــت خــودم، از آن طرف 
ســرکار خانم بدحال. نشســتیم دورهم به گریه کردن. الهی خداوند در غربت ناخوشــی 
نصیــب کافر نکند. الهــی خداوند بزودی زود شــفای عاجلی کرامــت فرماید. یک لقمه 
نــان خوردیم. با این پاهای زخم آبله‌دار ســر شکســته، به هر طور بود خون‌ها را شســتم، 
غســل کردم. مشــرف شــدیم به مســجد الحرام، جای جمیعاً خالی. خداونــد نصیب و 
روزی همــه بگرداند، طواف کردیم. ســعی صفا و مروه را هم کردیــم، آمدیم منزل. خانم 
بی‌حال افتــاده، بنده هم یک طرف افتــادم. تب کردم بشــدت...«. این جملات روایت 
وضع و حال حاجیه خانم علویه اســت زمانی که بعد از محرم شدن برای انجام مراسم 
حج وارد مکه شده و با آن شرایط سخت و دردناک خانه کعبه را طواف می‌کند و حاجیه 

خانم می‌شود.

زهره شریفی 

 مُحرمِ شدن بانو
 با سر زخمی و
پاهای زخمی آبله‌دار!
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